
 بسم الله الرحمن الرحیم

 14/07/99 دهمجلسه 

 عمرانآل سوره 32 آیه – قرآن از سنّت مشروعیت اثبات :موضوع

 و دللهالحم معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول علی الصلاة

 الله. لقاء یوم

 پرسش:

 نه؟ است یابوده مورد نظر ائمه )علیهم السلام(  علم رجالآیا 

 پاسخ:

. مثلا دادند به افرادی که ثقه هستندرجاع میما قبلا هم بحث کردیم، خود ائمه )علیهم السلام( روات را ا

 امام باقر )سلام الله علیه( فرمود:

يَا فَمَا ثِقَتَانِ  ابْنُهُ  وَ  العَْمْرِي  » يَان فَعَنِّي عَنِّي إِليَْكَ  أَدَّ  «يُؤَدِّ

: غفارى / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

 1، حرَآهُ  مَنْ  تَسْمِيَةِ  فِي بَاب  ، 330، ص1ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج و آخوندى، محمد، على اكبر

 یا امام رضا )سلام الله علیه( فرمود:

يِّ المَْأمُْونِ » ا بنِْ آدَمَ القُْمِّ ينِ  عَلَى زَكَرِيَّ نْيَا وَ  الدِّ  «الد 

ر ناشر: مؤسسة نشر دانشگاه مشهد محقق/ ؛ كشى، محمد بن عمرجال الكشي إختيار معرفة الرجال

ا في روي ما، 594ص ،حسن مصطفوى،/  حسن بن محمد مصحح: طوسى، ي آدَمَ  بنِْ  زَكَرِيَّ  القُْمِّ



 :فرمودامام صادق )سلام الله علیه(  ،و امثال ایشان« زراره»یا مثلا نسبت به 

 «أَبِي أَحَادِيثُ  لَانْدَرَسَتْ  نُظَرَاؤُهُ  وَ  زُرَارَةُ  لَا  لَوْ  أَعْيَنَ  بنُْ  ةُ زُرَارَ  لَا  لوَْ  أَعْيَنَ  بنَْ  زُرَارَةَ  اللَّهُ  رَحِمَ »

محقق/  ،؛ كشى، محمد بن عمر ناشر: مؤسسة نشر دانشگاه مشهدرجال الكشي إختيار معرفة الرجال

 217،ح 136 ،حسن مصطفوى،/  حسن بن محمد مصحح: طوسى،

 و نیز فرمود:

دُ  وَ  المُْرَادِيُ  ليَْث   ير  بَصِ  أَبُو وَ  زُرَارَةُ »  كَانَ  مَا هَؤُلَاءِ  لَا  لَوْ  وَ  العِْجْلِي   مُعَاوِيَةَ  بنِْ  بُرَيْدُ  وَ  مُسْلِم   بنُْ  مُحَمَّ

اظُ  هَؤُلَاءِ  هَذَا، يَسْتَنْبِطُ  أَحَد   ينِ  حُفَّ  هُمُ  وَ  حَرَامِهِ، وَ  اللَّهِ  حَلَالِ  عَلَى( علیه السلام)  أَبِي أُمَنَاءُ  وَ  الدِّ

ابِقُونَ  نْيَا فِي إِليَْنَا السَّ ابِقُونَ  وَ  الد   «الْْخِرَةِ  فِي إِليَْنَا السَّ

محقق/  ،؛ كشى، محمد بن عمر ناشر: مؤسسة نشر دانشگاه مشهدرجال الكشي إختيار معرفة الرجال

 219،ح 136 ،حسن مصطفوى،/  حسن بن محمد مصحح: طوسى،

( علیه  الله سلام)  رضا امام« بن ضبیانیونس »مثلا درباره  ،ندنسبت به افرادی که کذاب بود ،از آن طرف

 فرمود:

 «لَعْنَة أَلفُْ  يَتْبَعُهَا لَعْنَة   ألَفَْ  ظَبْيَانَ  بنَْ  يُونُسَ  لَعَنَ  وَ »

؛ كشى، محمد بن عمر ناشر: مؤسسة نشر دانشگاه مشهد محقق/ رجال الكشي إختيار معرفة الرجال

 ظَبْيَان بنِْ  يُونُسَ  فِي رُوِيَ  مَا، 364ص ،حسن فوى،مصط/  حسن بن محمد مصحح: طوسى،

که خود کاملا مشخص است که بحث رجال مورد عنایت ویژه ائمه )علیهم السلام( بوده است. این

 فرماید:امیرالمؤمنین )سلام الله( هم می

ثْتُمْ  إِذَا» ثَكُمْ  الَّذِي إِلَى فَأَسْنِدُوهُ  بِحَدِيث   حَدَّ  «.فَعَلَيْهِ  كَذِبا   كَانَ  إِنْ  وَ  فَلَكُمْ  حَقّا   انَ كَ  فَإِنْ  حَدَّ



: غفارى / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

 وَ  الحَْدِيثِ  وَ  الْكُتُبِ  رِوَايَةِ  بَابُ ، 52، ص 1ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج على اكبر و آخوندى، محمد،

كِ  وَ  ابَةِ الْكِتَ  فَضْلِ  مَس   7، حبِالْكُتُب التَّ

 یا فرمود:

رَايَاتِ  عَلَيْكُمْ » وَايَاتِ  لَا  بِالدِّ ةُ  بِالرِّ فَهَاءِ  هِمَّ وَايَةُ  الس  ةُ  وَ  الرِّ رَايَة العُْلَمَاءِ  هِمَّ  «الدِّ

حمد مجلسى، محمد باقر بن م بيروت(؛ نویسنده: -خبار الأئمة الأطهار )ط بحار الأنوارالجامعة لدرر أ

 21 باب، 160، ص2ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، جتقى، 

  13و  12، ح الرواية آداب

ی به علم رجال داشتند. در رابطه با اصحاب ائمه اعنایت ویژه( السلام علیهم) دهد که ائمه ها نشان میاین

، «نجاشی»یا بزرگان علم رجال مثل  ات خاصی دارند.توثیق از ائمه )علیهم السلام( تعدادی هستند کههم، 

 ماند.ی باقی نمیابرای ما جای شبهه ،با توجه به این توثیقاتلذا  و... توثیق کردند؛« شیخ طوسی»

 مذمت آمده است، وقتی که مذمت از ائمه )علیهم السلام( آمده آنها تعدادی از روات هم هستند که درباره

 آن هم باز جای بحث و بررسی ندارد. ،دهو یا از علمای رجال آم

شان نداریم، آن را هم ما ماند یک سری از افرادی که توثیقاتی از ائمه و یا از علمای رجال در موردمیباقی 

 وثاقت و یا مذمت راوی را استفاده کنیم. ،باید برویم از قرائن و شواهد

از جمع آوری قرائن و شواهد در وثاقت یا در ست ا"علم رجال عبارت «: آیت الله شبیری زنجانی»به تعبیر 

ساقط نه گراز درجه اعتبار ساقط بشود و  ی" البته تلاش بزرگان بر این است که نگذارند روایت.مذمت راوی

 هنر نیست. که کردن روایت از درجه اعتبار



حال راوی را به دست  سنبتوانیم حُ  ،که از نظر علم رجال اهمیت دارد این است که ما با قرائن و شواهدآن

است و لذا « مستفیض»بگوییم این روایت  ه،سند مستقل آمد کثرت روایات که مثلا با سهیا از  بیاوریم؛

  حجیتش را ثابت کنیم.

 و کنندقایان مورد قبول است و آقایان طبق آن فتوا صادر می، طبق فرمایش آهم «روایت مستفیض»

 مشکلی ندارد.

 پرسش:

 در کنار پیغمبر بوده است؟« عریش»ریم که ابوبکر در آیا در روایات دا

 پاسخ:

که ابوبکر در عریش با پیغمبر بوده ولی من در روایات خودمان ندیدم.  ستهسنت بله در روایات اهل

مفصل « شیخ مفید»و  «سید مرتضی»آورند. این را هم بزرگان مانند این را یک فضیلتی برای او می آقایان

 مفصل جواب داده است.« المراجعات»در کتاب « شرف الدین»آقای  اند وجواب داده

که در نه این ،جنگندر رکاب پیغمبر می، حضور در میدان نبرد است؛ برای کسانی که دملاک افضلیتببینید 

کند و موجب حمله را از پیغمبر دور میدر میدان نبرد، اند! کسی که کنار پیغمبر در بالای عریش قرار گرفته

 شود ارزش دارد، نه در کنار پیغمبر بودن.تح اسلام میف

یا مسئله  ،پیغمبر مانع نشده بکر خودش خواسته در آنجا بیاید وابوو چطوری بوده  قضیه کهاینحال 

 دانیم!!، ما نمیبوده یدیگر 

ید که ابوبکر را د سپس، می رفت« غار»رسول اکرم به تنهایی به سمت  بوده که« غار» چه بسا مثل قضیه

ش کنند، اکتکش بزنند و یا شکنجه ،چه بسا کفار او را بگیرند ،رود، پیغمبر دید اگر ابوبکر را برگردانددارد می

 به این جهت با خودش برد.  ؛جای پیغمبر را نشان بدهدلذا 



خیلی مفصل روی « الشافی»در کتاب « سید مرتضی»مرحوم  هم به نظر ما هیچ فضیلتی نیست.البته آن

 مفصل بحث کرده است. « تلخیص شافی»در کتاب هم « شیخ طوسی» بحث کرده است. «آیه غار» هقضی

 اضافه بر آن، در آیه: است نه دلیل بر مدح!« ابوبکر»دلیل بر مذمت  (تَحْزَن )لا عبارت: کهمطلب بعد این 

 عَلَيهِ( سَكِينَتَهُ  اللَّهُ  )فَأَنْزَلَ 

 فرستاد او بر را خود( مشآرا و) سکينه خداوند موقع، اين در

 40(: آیه 9سوره توبه )

هُ  فَأَنْزَلَ »نگفت:  اگردد. زیره ضمیر به پیغمبر بر میست کشکی نی رسول وعلی العلی » یا« عَلَيهِما سَكِينَتَهُ  اللَّ

 سوره فتح. 26سوره توبه و  26 ! مثل آیه«المؤمن

 المُْؤْمِنِينَ( ىوَعَلَ  رَسُولِهِ  عَلَى سَكِينَتَهُ  اللَّهُ  )أَنْزَلَ 

 کرد! نازل مؤمنان بر و پيامبرش بر را خود «سکينه» خداوند

 26(: آیه 9سوره توبه )

  المُْؤْمِنِينَ( وَعَلَى رَسُولِهِ  عَلَى سَكِينَتَهُ  اللَّهُ  )فَأَنْزَلَ 

  فرمود نازل مؤمنان و خويش فرستاده بر را خود سکينه و آرامش خداوند

 26(: آیه 48سوره فتح )

 رسش:پ

 !توضیح بدهیدمختصری « سبأبن عبدالله »در مورد 

 

 



 پاسخ:

دو تا شخصیت دارد. یک شخصیت « عبدالله سبأ» باید مفصل صحبت کنیم.« بدالله سبأع»در رابطه با 

را برای کشتن عثمان و امثال این  یکه ایشان آمد جمعیتاند و اینموهوم و خیالی است که آقایان ساخته

 اند.ت و وهمیاتی است که آقایان مرتکب شدهجمع کرد. این خیالا

وجود « سبأبن عبدالله » اینباعث شورش میان سپاه علی و سپاه عایشه شد. « جنگ جمل» یا در قضیه

 اع بوده است.اب و وضّ گردد که کذّ بر می« سیف بن عمر»ی ندارد. تمام اینها به خارج

ایشان نسبت به هست. های رجالی ما هم بدر کتاو هم است که واقعیت دارد « عبدالله سبأ»یک 

نصیحت  ولی او امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( ادعای غلو کرد، امیرالمؤمنین او را نصیحت کرد،

 و بنا به روایتی آتش زدن او را هم صادر کرد.  امیرالمؤمنین را قبول نکرد و حضرت دستور قتل او

ای رجالی ما هم است و مذمت شده و مورد لعن تمام هبله همچین آدمی وجود خارجی دارد، در کتاب

 علمای رجال قرار گرفته است.

اگر بنیانگذار مذهب شیعه  بوده است.« سبأبن عبدالله » ،گویند بنیانگذار مذهب شیعهها میوهابی

و لعن که او را مذمت نه اینها خیلی از او تجلیل و تمجید و تعریف کنند، باید شیعه ،بوده« عبدالله سبأ»

 کنند!!

تلاش زیادی برای اصلاح امت  ،من دیروز اشاره کردم، ایشان در تمام طول عمرشان ،«امیر کویت»در مورد 

 کرد. « اسرائیل»و مبارزه با رژیم غاصب « فلسطین»اسلامی و برای دفاع از 

در  ،در منطقه یعنی و مورد نظر شیعه بوده است.های ایشان مورد نظر مراجع بزرگوار مشخص بود که تلاش

خوبی نداشت و از  میانه« اسرائیل»شوری بود که با تنها ک« کویت»در حقیقت  ،میان کشورهای عربی

 کرد.می دفاع « فلسطین»



الان هم که امیر جدید آمده رسما اعلام  های زیادی انجام داد.ی عربی تلاشایشان برای صلح میان کشورها

با تمام توان از فلسطین دفاع خواهم  و گذشته را ادامه خواهم داد، که من همان راه و روش امیر فقید هکرد

 را به رسمیت نخواهم شناخت.« اسرائیل»کرد. و به هیچ وجهی 

برد تا بتواند ایشان را متقاعد و با خودشان های خودش را به کار میتمام تلاش« محمد بن سلمان»الان 

 ه باشند.یک اجماعی داشت «قطر»همگام کند تا همگی علیه 

 آغاز بحث...

  :در رابطه با آیاتی بود که نسبت به اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر دستور داده بود ما بحث

سُولَ  اللَّهَ  أَطِيعُوا )قُلْ   الكَْافِرِينَ( يحِب   لَا  اللَّهَ  فَإِنَّ  تَوَلَّوْا فَإِنْ  وَالرَّ

 .«داردنمي دوست را کافران خداوند نيد،ک سرپيچي اگر و! کنيد اطاعت ،(او) فرستاده و خدا از: »بگو

 32(: آیه 3عمران )سوره آل

اقوال  . در جلسه قبل،«الرسول»و  «الله: »گرفته «همفعول ب»یک بار تکرار شده و دو  )أَطِيعُوا(جا کلمه در این

، «الله»اطاعت  .نیست این در حقیقت یک اطاعت است دو تا اطاعت کهمبنی بر اینعلمای شیعه را آوردیم 

 طوری فرمودهاست که خدای عالم این اطاعت نبی مکرم هم اطاعت استظلالیاست و  اطاعت استقلالی

 است.

مطالبی  «اسماعیل حقی»، «ابو الفرج ابن جوزی»، «فخر رازی» :جمله سنت ازاز علمای اهل در ادامه بحث،

کند و ت پیغمبر را ثابت مینّ ها تصریح کردند که این آیه مشروعیت سو عرض کردیم که همه این آوردیم

 ی در آن نیست.اهیچ شک و شبهه

ما . است« مصر»در « اخوان المسلمین»که در حقیقت از بنیانگذاران  «رشید رضا محمد»به سخنان  رسیدیم

نازل شد و « همدین»اوائل این سوره در  :گویدجا ایشان میولی در این کاری با مباحث سیاسی ایشان نداریم

 همه در هر زمان و مکانی حجت است: جا عام است و برایخطاب در این اما ،اج استقابل احتج



عْوَى قِيمَةُ  وَمَا» بُهَا الدَّ  «الْعَمَلُ  يُكَذِّ

  .هیچ ارزشی ندارد ،او را تکذیب کند ،اگر کسی ادعا بکند و عمل

 «وَنَهْيِهِ؟ بِأَمْرِهِ  ايَةِ الْعِنَ  وَعَدَمِ  بِالمَْحْبُوبِ  الْجَهْلِ  مَعَ  الحُْب   يَجْتَمِعُ  كَيْفَ »

 بعد دارد:

هُ  تَزْعُمُ  وَأَنْتَ  الْإلَِهَ  تَعْصِي  بَدِيعُ  القِْيَاسِ  فِي لَعَمْرِي هَذَا ** حُبَّ

ا حُب كَ  كَانَ  لَوْ   مُطِيعُ  يُحِب   لِمَنْ  الْمُحِبَّ  إِنَّ  **  لَأطََعْتَهُ  صَادِق 

 سول اکرم را تأکید کرده است:از ر ابعتگوید خدای عالم متجا ایشان میدر این

نَ  » بَاعِ  اللهَ  أَطِيعُوا قُلْ  :فقال تعالى الِله  حُبِّ  مِنْ  الْحِرْمَانُ  عَنْهُ  الْإعِْرَاضِ  عَاقِبَةَ  أَنَّ  وَبَيَّ  كِتَابِهِ  بِاتِّ

سُولَ  بَاعِ  وَالرَّ  « بِهَدْيِهِ  وَالِاهْتِدَاءِ  سُنَّتِهِ  بِاتِّ

: المتوفى) محمد بن رضا علي بن رشيد محمد: المؤلف ؛(ار المن تفسير) الحكيم القرآن تفسير

 234 ص ،3 ج م؛ 1990: النشر سنة للكتاب، العامة المصرية الهيئة: الناشر ،(هـ1354

فِرق اسلامی و از  کلیهدر میان سنت و از دانشمندان سرشناس که از علمای بزرگ اهل« محمد ابو زهره»

سنت پیشرفته در میان اهل ات ایشان به عنوان یک نظرامروز نظر و ؛است« دانشگاه الازهر»اساتید بزرگ 

هم  یهایالبته حرف. قبولش دارندها «حنبلی»ها، «شافعی»ها، «مالکی»ها، «حنفی»مطرح است و همه 

 !!ها خوشایند نیست«وهابی»دارد که برای 

 گوید:جا میایشان در این

سُولَ  اللَّهَ  أَطِيعُوا لْ قُ »  «(صلى الله عليه وسلم) لنبي الأمر ل وَالرَّ

  .پیغمبر است به امر« قُل»کلمه در این آیه، 



 «بأن يدعوهم إلى طاعة الله وطاعته »

  .مردم را به اطاعت خدا و اطاعت و پیروی خودش دعوت کند

 «وهو معنى الاتباع في الماضي»

 و معنای متابعت در گذشته همین است 

 «لله طاعة هو الرسول اتباع أن ىإل للإشارة الصيغة بهذه الأمر وتكرر»

 تکرار امر با این لفظ، اشاره دارد به اینکه پیروی از پیغمبر، عین پیروی خداست.

 .است او دو اطاعت خود ،یک اطاعت خدا است .متابعت پیغمبر در حقیقت دو تا متابعت استیعنی 

ین دستوری چون خدا یک همچ یقتکنیم در حقدستور او را اجرا میو کنیم وقتی ما از پیغمبر تبعیت می

 .ما باید انجام بدهیم باشدهر چه  ،دوم هم دستور خود پیغمبر .داده

  «العالمين رب الله يطيع بل فقط، الرسول يطيع لا الرسول اتبع فمن»

  .اطاعت پیغمبر، اطاعت خدا است

في ذاته هو تأكيد وما كان الرسول ينطق على الهوى، إن هو إلا وحي  يوحى والسبب في التكرار  »

 « المعنى الذي قررناه، وهو أن محبة العبد للرب ليس لها طريق إلا الاتباع

 یت خودراهی برای اثبات عبداز پیغمبر، غیر از تبعیت ، خدا را دوست داشته باشد ،یااگر یک بنده

 .نسبت به خدا نیست

المعروف بأبي زهرة  محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، أبي زهرة التفاسير؛ المؤلف زهرة

  1189 ، ص3، جدار النشر: دار الفكر العربي، ، هـ(1394 اي)متوف



اگر کسی بخواهد محبت خدای عالم را اثبات  و می گوید: کنددر ادامه بحث دیگری را مطرح میایشان 

است ی امتابعت از پیغمبر است و همان اشاره ،در حقیقت همان طریق مستقیمی که هیچ کجی ندارد ،کند

 گوید:که قرآن می

هَ  أَطِيعُوا )قُلْ  سُولَ  اللَّ فقد ذكر الأمر بالإطاعة غير مكرر عند العطف، فلم يقل: أطيعوا الله وأطيعوا  وَالرَّ

 (الرسول

سُولَ( اللَّهَ  )أَطِيعُوا . دو تاآمده )أَطِيعُوا(در این آیه یک امر   است. نیامده وَالرَّ

 «ة واحدةوعدم التكرار يومئ إلى أن الطاع»

و اطاعت پیغمبر هم عینا   .دهد که یک طاعتی بیشتر نیستنشده این نشان می تکرار )أطِیعُوا(که کلمه این

  :طوری که در آیات دیگر داردهمان .اطاعت خدا است

ا( عَلَيهِمْ  أرَْسَلْنَاكَ  فَمَا تَوَلَّى وَمَنْ  اللَّهَ  أَطَاعَ  فَقَدْ  الرَّسُولَ  يطِعِ  )مَنْ   حَفِيظ 

 او( مراقب  و) نگهبان را تو زند، سرباز که کسي و کرده؛ اطاعت را خدا کند، اطاعت پيامبر از که کسي

 (.نيستي مسؤول او، برابر در و) نفرستاديم

 80(: آیه 4سوره نساء )

  ؛کنددر حقیقت اطاعت خدا می ،کندکسی که واقعا  اطاعت پیغمبر می

لعبارات والإشارات البيانية كلها تتجه إلى مقصد النص الكريم وإن من إعجاز القرآن الكريم أن تكون ا»

 «.وترشح له

محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة ، أبي زهرة التفاسير؛ المؤلف زهرة

  1190 ، ص3، جدار النشر: دار الفكر العربي، ، هـ(1394 اي)متوف



سُولَ( اللَّهَ  )أَطِيعُوا در آیهکه اینآن و  .همه پیام دارد ،بیان شدهعبارات و اشاراتی که   )أَطِيعُوا( کلمه ،وَالرَّ

 .پیام داردکه این مشخص است  و شودنمی تکرار

 ؛گردداطاعت بیشتر نیست. اطاعت رسول الله هم به اطاعت الله بر مییک پیامش هم همین است که 

یک اطاعت مستقل  ،اطاعت کردنرا ر سنت پیغمب ،کنیماطاعت می ما که از سنت پیغمبر یعنی در حقیقت

 اطاعت از دستور خدا بر تبعیت از سنت پیغمبر است.بلکه  ،پیغمبر نیست

و آقای « خمینی امام»همان زمانی که حضرت  تقریبا ،هجری 1418متوفای « یمحمد متولی شعراو»آقای 

 ایشان هم از دنیا رفته است. ،مرحوم شدند« خویی»

 .هم دارد ه در ذهن من است تفکر صوفی مسلکچه کسنت است و آناهلکی از علمای بزرگ ایشان ی

 :گوید اطاعت در قرآن به سه نوع آمدهمیو  خیلی مفصل بحث کرده« ییر شعراوتفس»ایشان در کتاب 

 لمسبحانه  الحق أن هنا ونلاحظ...  الْية بهذه جاء كما. {والرسول الله أَطِيعُواْ } :الحق يقول فمرة»

 («أطيعوا) هو واحدا، الأمر جعل بل الطاعة، أمر يكرر

  .یک اطاعت بیشتر نیستخداوند در این آیه، امر اطاعت را تکرار نکرد زیرا 

 «معا والرسول الله. الإجابة تكون المطاع؟ من سألنا فإذا »

 جواب این است که الله و رسول با هم. جا چه کسی است؟در این« مطاع»اگر به ما بگویند 

 طاعة أن يعني {الله يُحْبِبْكُمُ  فاتبعوني} الله عن بلاغا وسلم عليه الله صلى الرسول لفقو إذن»

 «الله طاعة من للرسول المؤمنين

 طاعت مؤمن نسبت به پیغمبر در حقیقت اطاعت الله است ادر اینصورت 

 «الله بطاعة يأمرنا ولكنه بطاعته، يأمرنا لم وسلم عليه الله صلى الرسول إن»



یعنی در  .گوید از پیغمبرگوید از خدا تبعیت کنید و خدا هم میمی ،گوید از من تبعیت کنیداکرم نمیپیغمبر 

 .حقیقت اطاعت نبی، همان امر به اطاعت از طرف خدا است

 «الطاعة أمر الحق يكرر لم ولذلك»

 را تکرار نکرده است. ()أَطِيعُواخدای عالم کلمه به همین خاطر 

 «معا وللرسول لله فيجعلها الطاعة أمر يوحد هنا الحق إنّ »

 :در آیات دیگر دارد

لَ  مَا عَلَيْهِ  فَإِنَّمَا تَوَلَّوْاْ  فَإِن الرسول وَأَطِيعُواْ  الله أَطِيعُواْ  قُلْ ) ا وَعَلَيْكُمْ  حُمِّ لْتُمْ  مَّ  تَهْتَدُواْ  تُطِيعُوهُ  وَإِن حُمِّ

 (المبين البلاغ إِلاَّ  الرسول عَلَى وَمَا

 اعمال مسؤول پيامبر نمایید، سرپيچي اگر و! بريد فرمان پيامبرش از و کنيد، اطاعت را خدا: »بگو

 پيامبر بر و شد؛ خواهيد هدايت کنيد، اطاعت او از اگر اما! خود اعمال مسؤول شما و است خويش

 !«نيست آشکار رساندن جز چيزي

  54 (: ایه24) نورسوره  

هَ( )أَطِيعُوایک دفعه  .جا تکرار شدهدر این )أَطِيعُوا(کلمه  سُولَ( )وَأَطِيعُوا باز و دوباره .گویدمی اللَّ  تکرار الرَّ

 شده.

 گوید:می ایشان در ادامه

 الطاعة أمر يكون ثانية ومرة لله، الطاعة أمر يكون فمرة مرات، ثلاث الطاعة أمر يورد الحق إن»

هَاأَ  يَا: }الحق يقول ثالثة ومرة وسلم، عليه الله صلى للرسول  الرسول وَأَطِيعُواْ  الله أَطِيعُواْ  آمَنُواْ  الذين ي 

وهُ  شَيْء   فِي تَنَازَعْتُمْ  فَإِن مِنْكُمْ  الأمر وَأُوْلِي  الْخر واليوم بالله تُؤْمِنُونَ  كُنْتُمْ  إِن والرسول الله إِلَى فَرُد 

 «.[ 59: النساء{ ] تَأْوِيلا   وَأَحْسَنُ  خَيْر   ذلك



مطابع أخبار  الناشر:، هـ(1418محمد متولي )المتوفى: ، الشعراوي نویسنده:؛ تفسير الشعراوي

 1425تا  1422 ، ص3 ، جاليوم

ت چون یکی از آیاتی که امام ؛البته باید دقت کنید ما ان شاء الله در ذیل این آیه مفصل بحث خواهیم کرد

در اولی الامر  )أَطِيعُوا(ت که کلمه همین آیه اس ،کندو عصمت ائمه و اولی الامر را تثبیت میحضرت امیر 

 فرمود: ه است.تکرار نشد

سُولَ  اللَّهَ وَأَطِيعُوا )أَطِيعُوا  مِنْكُمْ( الْأمَْرِ  وَأُوليِ الرَّ

 را[ پيامبر اوصياي]=  الأمر اولو و خدا پيامبر کنيد اطاعت و! را خدا کنيد اطاعت

  59(: آیه 4سوره نساء )

هَ وَأَطِيعُوا )أَطِيعُوا :گفتندها میطوری که آنهمان سُولَ( اللَّ جا هم باید بگویند یک اطاعت است در این الرَّ

سُولَ  )وَأَطِيعُوا  .ی نیستااطاعت رسول و اولی الامر اطاعت جداگانه .هم یک اطاعت است الْأمَْرِ( وَأُولِي الرَّ

  :فرمود بعد 

وهُ  شَيء   فِي )فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ  سُولِ( هِ اللَّ  إِلَى فَرُد   وَالرَّ

 (بطلبيد  داوري آنها از و) بازگردانيد پيامبر و خدا به را آن داشتيد، نزاع چيزي در هرگاه و

  59(: آیه 4سوره نساء )

چه آیه دیگر دارد که اگر چنان در چندالبته  .ی داشتید به خدا و رسول مراجعه کنیدااگر نزاعی در یک قضیه

مفصل  «اولی الامر»در رابطه با  .چه را که حق استکند آناو استنتاج می، واگذار کنید «اولی الامر»به 

 صحبت خواهیم کرد.

 گوید:میدر ادامه « شعراوی»جناب آقای 



 من المطلوب الأحكام إن وأنواعها، التكليف بألوان طاعة إنها بالطاعة؟ الأوامر هذه مسألة فما»

 بقوله أكدها قد الرسول يكون وأن الصلاة وَأَقِيمُواْ  الله من الأمر يكون مرة فيها، يطيعوا أن المؤمنين

 «وسلوكه

 است. را تأکید کرده الصلاة( )أَقِيمُواْ این  ،آمدهپیغمبر با قول و سلوکش  ،الصلاة( )أَقِيمُواْ  می فرماید:

 همانطور که فرمود:

وا»  «أُصَلِّي رَأيَْتُمُونِي كَمَا صَل 

مجلسى، محمد باقر بن محمد  بيروت(؛ نویسنده: -ئمة الأطهار )ط خبار الأبحار الأنوارالجامعة لدرر أ

 34 باب، 279 ، ص82 ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، جتقى، 

 .أحكامه و التشهد

ز نی« مغرب و عشاءنماز »با این شکل و  «ظهرنماز »، که پیغمبر می خواند با این شرائط «صبحنماز »یعنی 

  !ین شکلبه هم

 الله من حكم يأتي ومرة معا ، والرسول الله يطيع فهو الواحد، الأمر هذا في يطيع حين المؤمن إن»

 «ليفصله الرسول ويأتي إجمالا،

مطابع أخبار  الناشر:، هـ(1418محمد متولي )المتوفى: ، الشعراوي ؛ نویسنده:تفسير الشعراوي

 1423، ص 3، ج اليوم

که دیروز هم  . مادهدتفصیلش میو آید پیغمبر می ،از طرف خدا اجمالی است یک دفعه حکمیعنی 

 بندی را اینجا توجه داشته و لذا اشاره می کند به آیه:تقسیم ایشان ،بندی کردیمتقسیم

لَاةَ  )وَأقَِيمُوا كَاةَ  وَآتُوا الصَّ سُولَ  وَأَطِيعُوا الزَّ  تُرْحَمُونَ( لَعَلَّكُمْ  الرَّ

 .شويد( او) رحمت مشمول تا کنيد اطاعت را( خدا)  رسول و بدهيد، را زکات و داريد، ابرپ را نماز و



 56(: آیه 24سوره نور )

« عربی» یا «فارسی»به  ؟چطوری نماز بخوانیم؟ فقط یک دعا بکنیم !نماز بخوانیدو می گوید: خداوند گفته 

 ظهر بخوانیم؟ دو رکعت بخوانیم؟ صبح یا یا یک رکعت ؟بخوانیم

سُولَ(، )وَأَقِيمُوا )وَأَطِيعُوا ود:فرم لَاةَ( الرَّ گوید؟ نماز ببینید پیغمبر درباره نماز خواندن برای شما چه می الصَّ

 ست؟ ؟ واجباتش چیست؟ ارکان نماز چیستلاتش چیطصبح چند رکعت است؟ رکوع و سجده دارد؟ مب

كَاةَ( )وَآتُوا گاو و گوسفند چطوری است؟ است؟ زکات شتر و زکات چگونه باید داد؟ زکات نقدین چطوری ، الزَّ

سُولَ( )وَأَطِيعُواها با همه این  .است الرَّ

 :دهدبعد ایشان توضیح می 

 كيفيتها نعرف ولا صلاة، كل في الركعات عدد ولا اليوم، في صلاة كم يعرف يكن لم منا الواحد إن»

 في الله يطيع فالمؤمن إذن، .صلاة كل في الأمر لنا فصل قد وسلم عليه الله صلى الرسول لكن

 «التفصيل في الرسول ويطيع الإجمال،

که « قرآنییون»برای حضرات  ،دهدیعنی با این توضیحی که می ؛است سنگ تمام گذاشته اینجاایشان 

در حقیقت مشتی به  ،کنندو ... مسائلی مطرح می« های علمیهحوزه»در  و یا امروز در داخل کشورمان

 است. هادهان این

 گوید:بعد می 

 «الرسول طاعة: والثانية الله، طاعة: الأولى: طاعتين هنا أن إلى نلتفت أن علينا إن»

 الله و دوم طاعت الرسول. یکی طاعتما باید متوجه دو طاعت باشیم. 

 «واحد أمر لأنه والرسول؛ لله الطاعة فتكون المتحد، الأمر في أما»



هَ  )أَطِيعُوا که: جاآن سُ  اللَّ عینا  به اطاعت الله  ،اطاعت نبی هم .جا یک امر بیشتر نیستآن ،گویدمی ولَ(وَالرَّ

 .گرددبر می

 «بيانه وسلم عليه الله صلى للرسول الله ترك فقد إجمالي تكليف فيه الله من جاء الذي الأمر وأما»

أخبار  مطابع الناشر:، هـ(1418محمد متولي )المتوفى: ، الشعراوي ؛ نویسنده:تفسير الشعراوي

 1424، ص 3، ج اليوم

  :مثلا   ،که اوامر الهی به صورت اجمال آمده یجاهایآن

( إِليَهِ  اسْتَطَاعَ  مَنِ  البَْيتِ  حِج   النَّاسِ  عَلَى )وَللَِّهِ   سَبِيلا 

 .دارند آن سوي به رفتن توانايي که آنها کنند،( او) خانه آهنگ که است مردم بر خدا براي و

 97آیه (: 3عمران )سوره آل

« عرفات»رائط حضور در اید باشد؟ شچند مرتبه ب« مروه»و « صفا»چند شوط باید باشد؟ و بین  «طواف»

 است. سنگ جمرات و غیره هیچ کدام در قرآن نیامده ؟چطوری باشد« منی» در چطوری باشد؟

 ، الصلاة مركأ الإجمالي الأمر في الله يطيع فالمؤمن بيانه وسلم عليه الله صلى للرسول الله ترك»

 من الأعلى بالتفويض الحكم يجيء وأحيانا وكيفيتها، الصلاة؛ أمر تفصيل في الرسول ويطيع وإقامتها،

 «للرسول الله

مطابع أخبار  الناشر:، هـ(1418محمد متولي )المتوفى: ، الشعراوي ؛ نویسنده:تفسير الشعراوي

 1424، ص 3، ج اليوم

در قرآن خیلی از مسائل است حکمش به هیچ  ؛یچ حکمی ندارداست که خدای عالم ه هم بعضی از موارد

  :خدای عالم این را به پیغمبر واگذار کرده با آیه شریفه ،وجهی نیامده

سُولُ  آتَاكُمُ  )وَمَا  فَانْتَهُوا( عَنْهُ  نَهَاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّ



 نمایید خودداري کرده نهي آنچه از و ،(کنيد  اجرا و) بگيريد آورده شما براي خدا رسول را آنچه

 7(: آیه 59سوره حشر )

 ،دهد ولو در قرآن هم نیستچه که رسول اکرم به شما دستور مییعنی آن ؛مستقلی است دیگر این مطلب

  !دستور پیغمبر، دستور ما است. نهی پیغمبر، نهی ما است

 («ة المؤمنينلاستقامة حيا)للازمة لقد ترك الحق سبحانه للرسول أن يصدر التشريعات ا»

تمام مطالب و اوامر نبی مکرم  ،و با این تفویض عام است جا به نبی مکرم تفویض عام کردهدر اینخداوند 

 داده است. واجب الاطاعه قرار ،را که در قرآن به او اشاره نشده

و با  ،ریمآیه بیشتر ندا 500 مشهور است که ،«دیات»تا  «طهارت»مان از الان شما ببینید ما در مجموع فقه

این  .آورده هزار فروع فقهی 60بیش از « رشانتحری»در کتاب « علامه حلی»آیه فقط مرحوم  500این 

 سرچشمه گرفته است. «اولی الامر»م و سنت همه از سنت نبی مکر« فروعات فقهی»

 گوید:طوری میرا این «تفویض العام»بعد ایشان 

 لكن ركعتان، الفجر صلاة أن على دليلا القرآن في نجد لا المثال سبيل على إننا. به الله يقل لم»

 ركعات، أربع والظهر ركعتان، الفجر أن فعرفنا الصلاة لنا فصل الذي هو (وسلم عليه الله صلى)  الرسول

 وقول الرسول، تفصيل هو الدليل إن. ركعات أربع والعشاء ركعات، ثلاث والمغرب الظهر، مثل والعصر

 [ . 7: الحشر{ ] فانتهوا عَنْهُ  نَهَاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرسول آتَاكُمُ  وَمَآ: }الحق

 :فهمیمطوری میگوید از ادله قرآن ما اینایشان میبعد 

 «ثلاثة ألوان على بالقرآن جاء بالطاعة الأمر أن»

  سه نوع است.امر به اطاعت خدا در قرآن بر 

 «الأعلى الجلالة لفظ على يكون هنا الرسول عطف إن« والرسول الله» المطاع اتحد إن: الأول اللون»



 عطف شده با یک امر! «الله»به  «رسول»جا در این

 يقول الحق فإن الأمر، هذا تفصيل في الرسول وطاعة الإجمالي الأمر في الله طاعة هو: الثاني اللون»

 «{ الرسول وَأَطِيعُواْ  الله أَطِيعُواْ }

 لون سوم:

 آتَاكُمُ  وَمَآ: }  الحق قوله بحكم للرسول، العام بالتفويض ولكنه ، حكم فيه لله يكن لم الذي وهو»

 «{ فانتهوا عَنْهُ  نَهَاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرسول
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در ادامه و است.  گذاشته سنگ تمام ،صاف با استنادات آیات قرآنجا الحق والاندر این به نظر من ایشان

 :گویدمطالبی دارد که می «اولی الامر»در رابطه با بحث خود، 

 «واحدة طاعة لتكون والرسول، الله طاعة في مندمجة الأمر أولي طاعة يورد لم الحق إن »

 .باشدداخل در طاعت الله و رسول نیست تا یک طاعت  ،طاعت اولی الامر

، ثم من بطن فيها بين طاعة الله وطاعة الرسولإن الحق أورد طاعة أولي الأمر في الْية التي يفرق »

 «. لماذا؟اعة الرسول تكون طاعة أولي الأمرط

 .فهمیمما از طاعت رسول، طاعت اولی الامر را می

. أما طاعة له الطاعة الذاتية (صلى الله عليه وسلم) لأنه لا توجد طاعة ذاتية لأولي الأمر؛ لأن الرسول »

 «ة من طاعة أولي الأمر لله ورسولهأولي الأمر فهي مستمد

اولی »نه طاعت  ،ذاتی است «رسول»طاعت نه  ؛ما این فرمایش ایشان را به هیچ وجه قبول نداریمالبته 

است. وقتی ن طاعة الله مِ  دة  ستمِ مُ  «طاعت الرسول»و  ذاتی است «الله»طاعت بلکه  .ذاتی است «الامر



ن طاعة مِ  مدة  ستَ مُ  ،هم به همین شکل «اولی الامر»طاعت ن طاعة الله شد، مِ  مدة  ستَ طاعت الرسول مُ 

  .خواهد بودالرسول 

آقای  .را نیاورد )أَطِيعُوا( امر« الامر اولی»از طاعت  در ،عالم وقتی طاعت پیغمبر را برای ما واجب کردخدای 

سُولَ( اللَّهَ  )أَطِيعُوا هجایی کدر آن شما چطور !«شعراوی» هَ(  )أَطِيعُواگویید چون میآمد،  وَالرَّ  ،تکرار نشدهاللَّ

 گویید؟ نمیهمان حرف را جا چرا ولی در این ،یک طاعتی بیشتر نیست

سُولَ(  در عبارت طور چرا این .جا هم همین حرف را بزنید؛ اینتکرار نشده )أَطِيعُوا(کلمه  )اولی الامر( و)وَالرَّ

 رخورد دوگانه دارید؟ب

جا در حقیقت تناقض در حرف این آقا است که یعنی این ؛است که برخلاف نظر خودش است یهایحرف این

سُولَ( اللَّهَ  )أَطِيعُوادر  سُولَ(  )أَطِيعُوا در ولی ؛گوید یک طاعتی بیشتر نیستمی وَالرَّ می )اولی الامر(  والرَّ

 ! در آخر هم می گوید:یک طاعت استظلالی!و  تییک طاعت ذا است!تا طاعت  دو گوید

 («صلى الله عليه وسلم) ولا طاعة لأولي الأمر فيما لم يكن فيه طاعة لله وللرسول »
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وقتی خدای عالم دستور طاعتی برای )اولی الامر( نیست.  ،ل نیسترسولعت الله و اجا که طامی گوید: آن

  :دهدمی

سُولَ  اللَّهَ وَأَطِيعُوا )أَطِيعُوا  مِنْكُمْ( الْأمَْرِ  وَأُوليِ الرَّ

 را[ پيامبر اوصياي]=  الأمر اولو و خدا پيامبر کنيد اطاعت و! را خدا کنيد اطاعت

  59(: آیه 4سوره نساء )



 )اولی الامر( ،رساندامر الهی را برای ما می ،گونه که نبی مکرمهمان .ثل نبی مکرم استهم م )اولی الامر(

هم در  )اولی الامر(طاعت  ؛واجب است ،طاعت پیغمبر در ابلاغ اوامر الله .رساندهم امر الهی را برای ما می

 .واجب است ،ابلاغ طاعت الله

 هم )اولی الامر(در  ،یل را به عهده نبی مکرم گذاشتهخدای عالم تفص ،های اجمالیگونه که در طاعتهمان

 به همین شکل است.

ان شاء الله ما در که های دوگانه است حرف در حقیقت« شعراوی»در هر صورت این فرمایش جناب آقای 

  :آیه رابطه با

سُولَ  اللَّهَ وَأَطِيعُوا )أَطِيعُوا  مِنْكُمْ( الْأمَْرِ  وَأُوليِ الرَّ

 را[ پيامبر اوصياي]=  الأمر اولو و خدا پيامبر کنيد اطاعت و! را اخد کنيد اطاعت

  59(: آیه 4سوره نساء )

 آیه: .صحبت خواهیم کردمفصل که رسیدیم، 

وهُ  )وَلَوْ   سُولِ  إِلَى رَد    مِنْهُمْ( يسْتَنْبِطُونَهُ  الَّذِينَ  لَعَلِمَهُ  مِنْهُمْ  الْأمَْرِ  أُوليِ وَإِلىَ الرَّ

 هايريشه از بازگردانند، -دارند کافي تشخيص قدرت که- پيشوايان و پيامبر به را آن راگ که حالي در

 . شد خواهند آگاه مسائل

 83(: آیه 4سوره نساء )

سُولَ( اللَّهَ  )أَطِيعُوا در آیه کهطوری همانشما  .کاملا  واضح و روشن است  و گذاریدهمه را کنار هم می وَالرَّ

 .بندی بکنیدچنین تقسیمشما باید این هم )اولی الامر(رابطه با در  ،کنیدبندی میتقسیم



این حرف، ن امر الرسول و پیغمبر را ذاتی قرار بدهید. مِ  مدة  ستَ مُ  را )اولی الامر(طوری نیست که شما این

خدمت فردا الباقی بحث را  ،الله ان شاء ،بحث است خلاصه در حقیقت این .حرف مورد قبول نیست

  .ستیمدوستان ه

 پرسش:

 آیه است؟ 500 فقط ،حکام در تمام قرآنالاآیا آیات 

 پاسخ:

آیه بیشتر  500 آیات مجموع .اندرا آورده «آیات الاحکام» مجموع دو کتاب مستقل فقهی داریم کهما 

 !شهرت جهانی دارد و این .«آیات الاحکام خمس مأة». مشهور هم است نیست

مقدس »ما یک آیات الاحکامی هم از  .سنت نوشتندهم اهلو  ،وشتندن« آیات الاحکام»کتاب ها هم شیعه

 .داریم« اردبیلی

 پرسش:

 شود استفاده کرد؟از قرآن میدر مسائل جدید، چگونه 

 پاسخ:

؟ مسائل جدید، یک دفعه این است که از خود باشد مسائل جدید چه مسائل جدیدی که بستگی دارد

که  یک مطلب جدید به دست بیاورید ،آیات را کنار هم بگذارید ،دخواهید استفاده کنیقرآن، قرآن را می

 انجام داده است.« علامه طباطبائی»

روی مسائل سیاسی « المنار» ، این رابه دست بیاوریدچیزی در رابطه با مسائل علوم جدید بخواهید و اگر 

 است.آیات را معنا کرده  ،جدید



های تفسیر قرآن را که شما روشکار را انجام داده است.  این« فخر رازی» ،در مباحث اجتماعی و فلسفی

 .این کاملا  واضح و روشن خواهد شد ،بزرگان دارند مراجعه بفرمایید

حزب جمهوری »ساختمان که در قضیه « نژادپاک»آقای دکتر  اثر« آخرین پیامبر ،اولین دانشگاه»شما کتاب 

کتاب خیلی خوبی  را مطالعه کنید.ست هم هجلد  18 -17 و ،شهید شد« شهید بهشتی»همراه « میاسلا

 است.

ایشان مطالب  .الله مطالعه کنند دوستان ان شاء .در اینترنت هم گذاشتند یا نه هایش رافایل دانممن نمی

 .استفاده کرده استاز آیات و روایات جدید روز را 

 .موفق و مؤید باشید .التماس دعا داریمخدا ان شاء الله بر توفیقات همه عزیزان بیافزاید و از همه عزیزان 

ان شاء الله در جلسه بعدی در خدمت عزیزان جزاکم الله خیرا.  سپارم.همه عزیزان را به خدای منان می

 باشیم.

 «والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»

 


